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هِ الرَّحْمَـانِ الرَّحِيمِ بسِْمِ اللَّ

من می خواهم شـما را به سـفر مهمی ببرم. آيا شـما هم سـفر 

می شويد؟ من 

مـا می خواهیـم بـه مدينـه سـفر  كنيـم و همـراه بـا پيامبـر، 

لبـاسِ احـرام  ب�پوشـيم و به سـوى مكه  رويـم؛ طواف خانـه ی خدا 

به جـا  آوريـم و بعـد از مدتـى بـه سـرزميين عـرفات  رويـم.

بعـد از پايـان اعمـال حج، بـه مدينـه باز گرديـم و در ميانه ی راه 

آنجـا  در  باصفاسـت!  و  زلال  بسـيار  بركه ی آبيـى  برسـيم كـه  بـه 

جبرئيـل نـازل  شـود و پيـام مهمی را بـراى پيامبر  آورد و حماسـه ی 

غدييـر شـكل  بگييرد.

خورشـيد امامـت و ولايـت طلـوع  كنـد و جهـان را با نـور خود 

روشـن  كند. اييـن كتاب قصـد دارد تصوييرى واضـح از غديير در ذهن 

ايجاد كند. شـما 

مـا می خواهیـم دفتـرِ تاريپـخ را باز  كنيـم و در ميـان ده ها کتاب 

به جسـت وجوى حقيقـت  ب�يردازيم.

بـا مـن همـراه باشـيد؛ زييرا مـن اييـن كتـاب را به عشـقِ شـما 

كـه شـيعه ی مولايم هسـتيد، نوشـته ام.

مهدى خُدّاميان آرانى

قم، خرداد 1389
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نواى كاروان  آيد امروز!

مدینـه حال وهـوای عجیبيـی داشـت. پيامبر اعلام كـرده بيود كه 
بـه زودى بـراى انجام حج بـه مكه خواهـد رفت.1

ایيـن سـفرآماده  كـرده  همـه ی مسـلمانان خودشـان را بـرای 

بيودند. آن ها می خواسـتند حجشـان راهمراه پيامبـر به جا بیاورند.

ده سـال از هجـرت پيامبـر بـه مدينـه  گذشـته بيـود و پيامبر در 

اييـن مـدتِ ده سـال، به حـج نرفته بيـود و اييـن اوّليين بـاری بيود كه 

پيامبر می خواسـت بـه حـج برود و مراسـم حج را به صـورت عملى 

به مـردم نشـان بدهد.

از زمـان حضـرت ابراهيـم )عليه السّـلام( قرن ها  می گذشـت و 

در اييـن زمـان طولانی، بدعـت و تغییيرات زيادى در حج ایجاد شـده 

بيـود و پيامبـر قصد د اشـت حـجِّ ابراهيمـی را دوباره زنده كند.

بـه  را  گروهـى  )صلّی اللّه علیه و آله وسـلّم(،  محمـد  حضـرت 

. إنّ رسول الله)صلى الله عليه وآله( أقام بالمدينة عشر سنيين لم يحجّ: الكافي ج 4 ص 245،   1
تهذيب الأحكام ج 5 ص 455، مستطرفات السرائر ص 551، فقه القرآن للراوندي ج 1 ص 266، 

تفسيير الصافي ج 3 ص 373، تفسيير نور الثقليين ج 1 ص 146.
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مناطـق مسلمان نشـيين فرسـتاد تـا خبـر اييـن سـفر را بـه همه ی 

مـردم برسـانند تـا هرکـس کـه می خواهـد، در ایيـن سـفر آن هـا را 

همراهـی کنـد.

از  زيـادى  گروه هـاى  و  می شـد  شـلوغ تر  روزبـه روز  مدينـه 

مسـلمانان مناطـق مختلـف، بـرای همراهـی بـا پیامبـر بـه آنجـا 

می آمدنـد.
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كجاست؟ من  مهربان  يار 

اللّه اکبر! اللّه اکبر!

صدای اذان همه جا پیچیده بيود.

باصفـای شـهر، در صف هـاى  مـردم مدینـه همـه در مسـجد 

بيودنـد.  پيامبـر  آمـدن  منظـم نشسـته و منتظـر 

لحظاتـی بعـد پيامبرچـون خورشـیدی تابان وارد مسـجد شـد. 

همـه بـه احتـرام پیامبر از جاى خـود بلند شـدند. پيامبـر به مردم 

سـلام کـرد و به سـوى محـراب رفت.

دقایقـی بعـد نمـاز برپـا شـد؛ مثل اینکه كـه تمام اهل آسـمان 

بـه تماشـاى اييـن نمـاز باشـکوه نشسـته بيودند؛ چـون عزييزترييـن 

بنـده ی خدا بـه نمـاز ايسـتاده بيود.

بعـد از نمـاز، مـردم با شـور و اشـتیاقی عجیـب دور پيامبر جمع 

شـدند و پيرسیدند: 

»ای رسـول خـدا! چـه موقـع به سـوى مكـه حركـت خواهيـم 

كرد؟«
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پيامبر مهربانانه گفت:

»بايـد منتظـر بمانيـم تـا بقيـه ی مسـلمانانى كـه در راه مدينه 

هسـتند، از راه برسـند؛ آن وقت همـه باهـم به سـوى مكه حركت 

می کنیم.«

در جمـع پيرشـور مسـلمان مدینـه، علـی حضور نداشـت. علی، 

بيهتریيـن یـاور پیامبـر، کـه بارهـا رسـول خـدا دربـاره ی او گفتـه بيود 

نگاه کـردن بـه چهـره ی علـی عبـادت اسـت، بـه فرمـان پیامبـر به 

سـفر رفتـه بيـود. مدتـی پیـش، وقتى كـه سرتاسـر سـرزميين حجاز 

مسـلمان شـدند، پيامبر تصميم گرفت تا پيام اسـلام را به كشـور 

همسـايه، يمن، برسـاند.

حضـرت محمـد )صلّی اللّه علیه و آله وسـلّم(، در ابتـدا خالدبـن 

وليـد را بـراى اييـن مأموريـت انتخـاب کـرد و او را به يمن فرسـتاد.

خالدبـن وليـد، مـدت شـش مـاه در يمن مانـد؛ اما نتوانسـت 
حتّـى يـک نفـر را هـم مسـلمان كند.1

براى همييـن پيامبـر تصميـم گرفـت تـا علـى )عليه السّـلام( را 

به سـوى يمـن بفرسـتد؛ چـون او تنها كسـى بيـود كه  می توانسـت 

اييـن مأموريـت بـزرگ را انجـام دهد.

آن روز، پيامبـراز على )عليه السّـلام( خواسـت یـه دیدارش برود 

و بـه او چنيين گفت:

»مـن می خواهـم تـو را به سـوى يمن بفرسـتم تا مـردم آنجا را 
به اسـلام دعـوت كنى.«2

. أقام خالد على القوم ستّة أشهر يدعوهم...: الإرشاد ج 1 ص 62، بحار الأنوار ج 21 ص 363، أعيان   1
الشيعة ج 1 ص 410.

. بعث رسول الله)صلى الله عليه وآله( عليّاً)عليه السلام( إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام...:   2
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على )عليه السّـلام( با اشـتیاق فراوان خود را آماده ی ايين سـفر 

كـرد و بعـد از خداحافظی با فاطمـه و فرزندانش )عليپهم السّـلام(، 

همـراه با عده اى از سـربازان نـزد پيامبر رفت.

پيامبـر بـه او نگاهـى كـرد و او را در آغـوش گرفـت. اشـک در 

چشـمان پيامبـر جمـع شـد. 

همـه از علاقـه ی پيامبـر بـه علـى )عليه السّـلام( خبر داشـتند. 

قطره هـاى اشـک بـر صـورت پيامبـر نشسـته بيود.

پيامبر دسـت خود را روى سـينه ی على )عليه السّـلام( گذاشت 

و زييـر لب سـخنانى گفـت و در حقِّ على )عليه السّـلام( دعا کرد.

موقـع حركـت رسـیده بيـود. پيامبـر آخرييـن سـخن خـود را بـه 

علـى )عليه السّـلام( گفـت:

»على جـان! اگـر خـدا يـک نفـر را به دسـت تـو هدايـت كنـد، 
بـراى تـو بيهتـر از همـه ی دنيـا  اسـت.«1

حالی کـه  در  و  و  بيوسـيد  را  پيامبـر  روى  )عليه السّـلام(  علـى 

اشـک بـر صورتـش چـون دانه هـای مرواریـد می غلتیـد، بـا پيامبر 

خداحافظـى كـرد و به سـوى يمـن تاخـت.

أعلام الورى ج 1 ص 257، بحار الأنوار ج 21 ص 360.
. وايمُ الله، لَأن يپهدي الله على يديك رجلًا...: الكافي ج 5 ص 28، تهذيب الأحكام ج 6 ص 141،   1

مشكاة الأبرار ص 193، بحار الأنوار ج 97 ص 34.
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شنيده ام  آسمان  در  را  يار  صداى 

3

مـردم دسته دسـته بـا شـوری بسـیار بـه مدینـه می آمدنـد و 

منتظـر بيودنـد تـا پيامبر فرمـان حركت به سـوى مكه را صـادر کند؛ 

امـا هیپچ کـس نمی دانسـت کـه پیامبـر دوسـت دارد در ايين سـفر، 

علـى )عليه السّـلام( نييـز همـراه او باشـد. مدتى قبـل، جبرئيل بر 

پيامبـر نـازل شـده بيـود و پيـام مهمـی را بـراى او آورده بيود:

»یـا محمـد! تـو همـه ی واجبـات دييـن را بـراى مـردم بيـان 

كـرده ای؛ امـا هنـوز دو واجـب مهـم بـاقی مانـده اسـت. اكنـون 

موقـع آن اسـت كـه آن هـا را براى مـردم بيـان كنـى. آن دو واجب 

مهـم، حـج و ولايـت علـى )عليه السّـلام(  اسـت.«

پيامبر در ايين سـفر، دو برنامه ی مهم در دسـتور كار خود داشـت؛ 

براى همييـن خـدا از او خواسـته بيـود تا بـه همه ی مسـلمانان خبر 

بدهـد كه براى ايين سـفر آماده شـوند.

حضـرت  و  می گذشـت  روزهـا  )عليه السّـلام(  علـى  سـفر  از 

محمـد دل تنگ او شـده بيـود. هروقت كـه دل پيامبـر، بيى قرار على 
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)علیه السّـلام( می شـد، حسـن و حسـيين را در آغوش  می کشـید. 

داسـتان عشـق پیامبـر بـه حسـن و حسـیين ریشـه ای عمیپق تر از 

رابطـه ی خانوادگی داشـت. 

شـبيی كـه پيامبـر به معـراج رفت و هفت آسـمان را پشت سـر 

گذاشـت و به سـاحت قدس خدا رسـيد، صدايپى آشنا به گوشش 

رسـيد که او را با اسـم صـدا می زد: 

»اى احمد!«

چقـدر  صـدا  اييـن  رفـت کـه  فـرو  فكـر  بـه  آن لحظـه  پيامبـر 

! سـت شنا آ

ايين صدا كه صداى على )عليه السّلام( است!

آن شـب پيامبـر بعـد از گذشـتن از هفـت آسـمان، در جایپـی 

ایسـتاده بيـود کـه حریم قدس خدا بيـود و جـز او هیپچ کس اجازه ی 

ورود بـه آنجـا را نداشـت. پس چـرا صداى علـى )عليه السّـلام( به 

گوششـمی  رسيد؟

پيامبر گفت: 

»خدايـا! آيـا تـو بـا مـن سـخن می گويپـى يا علـى با من سـخن 

 می گويد؟«

و چنييـن جـواب آمد:»مـن خـداى تـو هسـتم. اكنـون كـه بـه 

حضـور مـن آمـدی، بـه قلب تو نظـر كـردم و ديدم كـه هيپچ كس را 

بـه انـدازه ی على دوسـت نـدارى؛ براى همييـن با صدايپـى همچون 
صـداى علـى بـا تو سـخن  می گويم تـا قلـب تـو آرام بگييرد.«1

. سمعت رسول الله)صلى الله عليه وآله( وقد سُئل: بأيّ لغة خاطبك ربّك ليلة المعراج...: تفسيير   1
الصافي ج 3 ص 177، كشف الغمّة ج 1 ص 103، ينابيپع المودّة ج 1 ص 246.
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و به راسـتى كـه خـدا به خوبيـى از ت�ش هـاى قلـب پيامبـر خبـر 

داشت.

بار ديگر خطاب رسيد:

»اى محمـد! مـن علـى را جانشـيين تـو قـرار دادم. هركـس از 

او اطاعـت كنـد؛ مـرا اطاعـت كـرده و هركـس نافرمانـى او كنـد؛ 
نافرمانـى مـرا كـرده اسـت.«1

تـا  میگذاشـت  پشت سـر  را  حجـاب  هفتادهـزار  بايـد  پيامبـر 

دوبـاره بـه اييـن دنيا برمی گشـت. او از هـر حجاب كه  می گذشـت، 

اييـن صـدا را  می شـنيد:
»اى محمد! على را دوست داشته باش.«2

. ليلة اُسري بيي إلى السماء، كلّمني ربيّي جلّ جلاله... فقال: إنّ عليّاً حجّتي بعدك على خلقي...:   1

الجواهر السنية ص 230، بحار الأنوار ج 18 ص 340.
. سمعتُ النداء من ورائي: يا محمّد أحبب عليّاً، يا محمّد أكرم عليّاً...: اليقيين ص 427، بحار   2

الأنوار ج 18 ص 427.
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خوش  رسد خبرهاى  من،  ماه  از 

بـه  آمـار مسـافران  مدينـه می آمدنـد.  بـه  مـردم، گروه گـروه 
هفتادهـزار نفـر رسـيده بيـود.1

وقـت حركـت نزديک شـده بيـود؛ اما علـى )عليه السّـلام( هنوز 

نيامـده بيـود. مگر  می شـد پيامبر بـدون على )عليه السّـلام( به ايين 

سـفر برود؟

علـى  ولايـت  بـا  مـردم  تـا  بيـود  بيهانـه اى  سـفر  اييـن  تمـام 

شـوند. آشـنا  )عليه السّـلام( 

پس بايد صبر می كرد تا خبرى از او علی برسد. 

گـرد و غبـار از جـاده ی یمـن بـه هـوا برخاسـته بيـود. سـوارى 

إنسان:  ألف  سبعيين  والأعراب  الأطراف  وأهل  المدينة  أهل  من  الله  رسول  مع  حجّ  مَن  بلغ   .  1
الاحتجاج ج 1 ص 68، بحار الأنوار ج 37 ص 202، تفسيير الصافي ج 2 ص 53، تفسيير نور الثقليين 

ج 2 ص 73.
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بـه تاخـت سـوى مدينـه  می آمد. مثل اینکـه خبـری مهـم از یمـن 

مـی آورد. وارد شـهر کـه شـد، سـراغ پيامبـر را گرفـت.

مردم در جواب گفتند پيامبر در مسجد است. 

او به سرعت نزد پيامبر رفت و سلام کرد و گفت:

از جانـب علـى  يمـن  می آيـم. مـن  از  »اى رسـول خـدا! مـن 

آورده ام.« خوشـى  خبرهـاى  شـما  بـراى  )عليه السّـلام( 

پيامبـر تـا نـام علـى )عليه السّـلام( را شـنید، گلِ لبخنـد بـر 

صورتـش شـکفت؛ درسـت مثل اينكه تمـام عرش و ملكـوت را به 

او داده بيودنـد.

و  داد  پيامبـر  بـه  را  )عليه السّـلام(  علـى  نامـه ی  نامه رسـان، 

گفـت:

»وقتى كـه علـى )عليه السّـلام( بـه يمـن رسـيد و بـا قبيلـه ی 

بـا  شـدند.  مسـلمان  آن هـا  همـه ی  گفـت،  سـخن  هَمْـدان 
اسـلام آوردن ايين قبيله، تمام مردم آن كشـور، مسـلمان شدند.«1

قبيلـه ی هَمْـدان، يـى از بزرگ ترييـن قبيله هـاى يمـن بيـود2 و 

اييـن خبـر، موفقيت بزرگی بيود و على )عليه السّـلام( توانسـته بيود 

بـدون جنـگ، همـه ی اهل يمـن را مسـلمان كند.

پيامبر با شنیدن ایين سخن، به سجده رفت و خد را شکر کرد.

سـجده ی پيامبر طول  كشـد. شاید پیامبر داشـت برای سلامتی 

. فأسلمت همدان كلّها في يپوم واحد، فكتب علىّ)عليه السلام( إلى رسول الله...: الاستيعاب ج   1
3 ص 1121، الكامل لابن الأثيير ج 2 ص 300، السييرة الحلبية ج 3 ص 225، أعلام الورى ج 1 ص 

.258
. همدان قبيلة كبييرة من اليمن: الكامل لابن الأثيير ج 1 ص 26، معجم قبائل العرب ج 3 ص   2

.1224
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علـی دعـا می کـرد. بعـد از مدتـى، پيامبر سـر از سـجده برداشـت و 
گفت:»سـلام خدا بر قبيلـه ی هَمْدان.«1

کمی بعد، پيامبر دسـتور داد تا نامه اى براى على )عليه السـلام( 

بنویسـند. ایشـان در اييـن نامـه از علـى )عليه السّـلام( خواسـت تا 
همـراه بـا اهـل يمن بـراى انجام حج به سـوى مكّه حركـت كند.2

بعـد هـم نامـه را بـه نامه رسـان داد و از او خواسـت تـا هرچـه 

سـريپع تر به سـوى يمـن حركـت كنـد. نامه رسـان، نامـه را گرفـت و 

بيی معطلـی بـا اسـبيی تیيـزرو به سـوى يمـن رفت.

. فلمّا قرأ كتابه خرّ ساجداً، ثمّ جلس...: الاستيعاب ج 3 ص 1121، تاريپخ الطبري ج 2 ص 390،   1
التنبيه والإشراف ص 238.

. كاتب أميير المؤمنيين)عليه السلام( بالتوجّه إلى الحجّ من اليمن...: الإرشاد ج 1 ص 171، مستدرك   2

الوسائل ج 8 ص 84 ، كشف الغمّة ج 1 ص 236، بحار الأنوار ج 21 ص 384.
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تو  می آيم!  به سوى 

شـب بيسـت وپنجم ماه ذى القعـده بيود. تـا عيد قربـان، پانزده 

روز بـاقی مانـده بيـود. كاروان بـزرگ مدینـه بايـد هرچـه سـريپع تر 
به سـوى مكـه حركـت می کرد.1

پيامبر در مسجد اعلام کرد كه فردا سفر خود را آغاز می کند.

هلهلـه ای میـان مـردم به پـا شـد. آن همـه انتظـار پایـان یافتـه 

بيـود و همـه خوش حـال از فرارسـیدن زمـان سـفر، بـرای رفتـن به 

ایيـن سـفر بـزرگ معنـوی بيی تـاب بيودند. 

خورشـيد مثـل پيرنـده ای طلایپـی، بال هـای خـود را بـر آسـمان 

مدینـه بـاز کـرده بيـود و از پشـت کوه هـای اطـراف شـهر بـالا آمـده 

بيـود. كاروان بـزرگ مسـلمانان آمـاده ی حركـت بيودنـد. تـا چشـم 

كار  می کـرد، زنـان و مردانـى دیـده می شـدند كـه از همه جـا بـراى 

النسائي ج 5 ص 156،  القعدة: سنن  بيهم لخمس بقيين من ذي  الله عليه وآله(  . فخرج)صلى   1
السنن الكبرى للبيپهقي ج 5 ص 6، السنن الكبرى للنسائي ج 2 ص 350، مسند أبيي يعلى ج 4 

ص 93، البداية والنهاية ج 5 ص 127، السييرة النبيويّة لابن كثيير ص 214.
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سـفر حـج بـه مدینـه آمده بيودند. همـه منتظـر بيودند تـا پيامبر از 

خانـه ی خـود بييـرون بيايـد و سـفر آغاز شـود.

پيامبـر درحالى كه حسـن و حسـيين )عليپهما السّـلام( را همراه 

خـود داشـت، از خانـه خـارج شـد. فاطمـه )عليپها السّـلام( هم در 

ميـان زنـان بـه چشـم  می خـورد. پيامبـر سـوار بر شـتر خود شـد و 

حركـت آغاز شـد.

صـداى اللّه اكبـر همه جـا پیچیـد. عده اى سـوار بر شـتر و عده ی 

زيـادى هم پيـاده به اييـن سـفر آمده بيودند.

بعـد از حـدود هشـت كيلومتـر طـی مسـیير، كاروان بـه ميقات 

رسید.  شـجره 

شـجره، ميقـات1 كسـانى اسـت كـه از راه مدينـه به سـوى مكه 

 می رونـد.

زمانى كـه ابراهيـم )عليه السّـلام( خانـه ی خدا را بازسـازى كرد، 

خـدا بـه او دسـتور داد تا بـر بالاى كوهى بـرود و همه ی مـردم را به 

زيـارت خانه ی خـدا دعوت كند.

از آن روزصـداى ابراهيـم )عليه السّـلام( در گـوش تاريپـخ طنيين 

انداختـه و همـه ی خداپيرسـتان را به زيـارت كعبـه فرامی خواند.

صـدای لبّيـك2 كاروانیـان در فضـای شـجره پیچیده بيـود؛ گویپی 
دعـوت ابراهيـم )عليه السّـلام( را اجابـت کـرده بيودند.3

1  ميقات به جايپى مى گويند حاجیان لباس هاى دنيايپى را از تن خود بييرون می آورند و لباس سفيد 

احرام به تن می کنند .
2  اگر يك نفر ، شما را با اسم صدا بزند ، در جواب او مى گوييد : بله .

ايين بله ، همان لبّيك است ، يعنى اگر شما عرب زبان بيوديد وقتى كسى شما را صدا مى زد به جاى 
بله از كلمه لبّيك استفاده مى كرديد .

لبیک اجابت دعوت خداوند است. .
. لمّا أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن أذّن في الناس بالحجّ...: الكافي ج 4 ص 335، دعائم الإسلام   3
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آفتاب داشـت به میان آسـمان می رسید و سـاعت اذان نزدیک 
بيـود. مـردم دسته دسـته غسـل می کردنـد؛ لبـاس سـفید احـرام1 

می پپوشـیدند و چـون کبيوتـران حـرم دور پیامبـر می چرخیدنـد. در 

گوشـه ای از كاروان، 66 شـتر دیده می شـد که مشـغول اسـتراحت 

بيودنـد. آن شـترها را پيامبـر بـراى قربانى كـردن همـراه خـود آورده 
2 بيود.

بـلال، اذان گـوى پيامبـر، به آسـمان نـگاه می کـرد و منتظر بيود 

كه خورشـيد، آن سـیمرغ آتشـیين و بلندپيرواز، به وسـط آسـمان 

برسـد تا اذان ظهـر را بگويد.

منظمـی  صف هـاى  در  پيامبـر  پشت سـر  مـردم  همـه ی 

نشسـته بيودند تـا نمـاز را بـه امامـت ایشـان اقامـه کننـد. پيامبر 
تصميـم داشـت بعـد از نمـاز ظهـر، ذكـر لبّيـك را بگويـد و مُحـرِم3 

شـود.

اللّه اكبر!

صداى بلال در ميقات  پيچید.

پيامبـر لبـاس احـرام بر تن كـرده و در مقابل خداى خـود به نماز 

 ایسـتاده بيـود. تمـام فرشـتگان بـراى ديـدن اييـن منظـره بـه صف 

ایسـتاده بيودند.

نماز تمام  شد.

ج 1 ص 294، علل الشرائع ج 2 ص 416، وسائل الشيعة ج 12 ص 374، وراجع: الدرّ المنثور ج 4 
ص 345، تاريپخ مدينة دمشق ج 6 ص 206.

1  تعریف احرام
. فقال رسول الله)صلى الله عليه وآله(: الله أكبر، قد سقتُ أنا ستّاً وستّيين: كشف الغمّة ج 1 ص   2

236، بحار الأنوار ج 21 ص 385.
3 .به شخصی که لباس احرام به تن کند محرم می گویند.
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پيامبر  می خواست ذكر لبّيك را بر زبان جارى كند.

اشک در چشمان پيامبر حلقه  زد و  گفت:

»لبّيـك! اللهُـمّ لبّيـك! لبّيـك لا شَـريكَ لَـكَ لبّيك... ؛ به سـوى 

تـو  می آيـم اى خـداى بيى همتـا! دعـوت تـو را اجابـت می كنـم. اى 

كسـى كـه همـه ی نعمت هـا از آنِ توسـت!«
اشک ها و لبّيك ها درهم  آميخته  و شورى به پا  شده بيود.1

. ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة، فصلّى فيه الظهر، ثمّ عزم بالحجّ...: الكافي ج 4   1
ص 245، تهذيب الأحكام ج 5 ص 455، وسائل الشيعة ج 11 ص 214، جامع أحاديث الشيعة ج 

10 ص 351.
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قيامت قيام  از  بزرگ  نمايشى 

كاروان بـزرگ از ميقـات حركـت  كـرد. تمـام اييـن بيابـان پيـر از 

مردمـی بيـود كـه لبـاس سـفيد بـر تـن كرده بيودنـد.

آن هـا همـراه پيامبـر  می رفتنـد و به دقّـت به او نـگاه می كردند 
تـا هـر كارى كـه آن حضرت  می كنـد را انجـام دهند.1

پيامبـر حرکت کنان به سـمت خانـه ی دوسـت، آرام آرام زيير لب 

ذكـر لبّيـك را تكـرار  می کـرد. ازآنجـا تـا مکه فاصلـه ی زیـادی بيود و 

كاروان بایـد بیـش از 400 کیلومتـر راه می پیمـود تـا به مکه برسـد.

آفتـاب گـرم حجـاز می تابیـد و هیپچ کـس نبایـد بـه زیيـر سـایه 

می رفـت؛ چـون ایيـن سـفر یـادآور سـفر قیامـت بيـود و زیيـر سـایه 

رفتـن در آن ممنـوع. اصـلًا در سـفر حـج هرچـه بيـوی دنیـا بدهد، 

ممنـوع اسـت. اینجـا بایـد تنها غـرق در خـدا بيود و به سـمت خدا 

. رفت

به  يپؤمَرون  ما  ينظرون  تابعيين  إنّما كانوا  و وآله(،  عليه  الله  الله)صلى  رسول  لحجّ  واجتمعوا   .  1
ويتّبعونه...: الكافي ج 4 ص 245، الحدائق الناضرة ج 14 ص 316، الفصول المهمّة للحرّ العاملي ج 

1 ص 649، منتقى الجمان ج 3 ص 122، بحار الأنوار ج 21 ص 390.
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یـک هفتـه از زمـان شـروع سـفر به سـمت مکـه می گذشـت. 

خسـتگی در نـگاه عـده ای از كاروانیـان دیـده می شـد. در ایيـن میان 

عـده اى به سـوى پيامبـر آمدند و از خستگی شـان بـا پیامبر صحبت 

کردنـد و از ایشـان خواسـتند تـا دسـتور توقّـف دهند؛ امـا فرصت 

بسـيار كـم بيـود. تـا روز عيد قربـان، زمان زيـادى نمانده بيـودو تا آن 

روز همـه بايـد بـه سـرزميين منا رسـیده بيودنـد و آنجـا می ماندند. 

زمـان بـرای رفتـن عجلـه داشـت و نمی توانسـت بـه كاروان بـرای 

ایسـتادن و اسـتراحت کـردن فرصـت بدهد.

پيامبـر مهربانانـه بـه آن هـا نـگاه  كـرد و دسـتور  داد تـا به آرامی 
بدونـد. اييـن باعـث می شـد تـا روحيـه ی بيهتـرى داشـته باشـند.1

مـردم با ايين سـخن پيامبر، آهسـته  دویدند. بار ديگر شـورى در 

اييـن جمعيـت  افتـاد. صـداى »اللّه اكبر« همـه ی بيابـان را  پيرکرده 

بيود.

ديگـر راه زيـادى تـا مکـه نمانـده بيـود. كاروان بـه زودی بـه مکه 

می رسـید.

. فلمّا كان بالغميم اعترض المشاة، فصفّوا صفوفًا، فشكوا إليه المشي...: إمتاع الأسماع ج 2 ص   1
.107
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كجاست؟ دوست  خانه ى 

چهـارم مـاه ذى الحجّـه بيـود. پنـج روز ديگـر تـا روز عرفـه فرصت 

بيود. مانـده 

ده روز از زمـان حرکـت كاروان می گذشـت و راه زیـادی تـا مکـه 
بيود.1 نمانـده 

خبـر رسـیدن پیامبـر و مسـلمانان، بـه اهـل مكه رسـیده بيود. 

آن هـا بـراى اسـتقبال از پيامبـر بـه بييرون از شـهر آمـده بيودند.

تابه حـال شـهر مكـه چنييـن جمعيـت عظيمـی را نديـده بيـود. 

هـزاران نفـر همـراه پيامبر بـراى اعمال حج وارد شـهر مكه شـدند. 

پيامبر به سـوى مسـجدالحرام رفت. از درِ مسجد وارد شد و به سوى 

كعبـه رفت و نزديک كعبه ایسـتاد. اشـک در چشـمانش حلقه زد. 

دسـت راسـتش را بـه حجرالَاسـود2 کشـید و دعايپـى را زييـر لـب 

. ودخل مكّة لأربع مضيين من ذي الحجّة: صحيپح ابن خزيمة ج 4 ص 363، المعجم الكبيير ج 7   1
ص 127، وسائل الشيعة ج 13 ص 199.

2  در گوشه اى از كعبه كه طواف ازآنجا شروع مى شود، سنگ سياهى قرار دارد كه به آن حجرالَاسود 
مى گويند. جالب است بدانى كه حَجَر در زبان عربيى به معناى سنگ و اسَوَد به معناى سياه است.



32
ان

سم
ت آ

دس
وى 

ر

زمزمـه کـرد.1 بعـد هـم خم شـد و لب هـاى خـود را بر حجرالَاسـود 

پیامبـر طولانـی  بلنـد شـد. گریـه ی  و صـداى گريـه اش  گذاشـت 

شـد!2درایين میان عـده ای به داسـتان حجرالاسـود می اندیشـیدند؛ 

بـه داسـتان به زمیين آمدنـش و گمـان می کردنـد کـه علـت گریـه ی 

ایيـن سـنگ در ذهـن اوسـت؛  یـادآوری داسـتان  پیامبـر  طولانـی 

داسـتان آدم و حـوا و علـی و عشـق رازی آسـمانی. 

هنوز چهره ی پيامبر روى حجرالَاسود بيود و اشک او جارى.

. كان استلمه في أوّل طوافه: الكافي ج 4 ص 245، مستند الشيعة ج 12 ص 159، وسائل الشيعة   1
ج 11 ص 124; فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء...: تلخيص الحبيير ج 7 ص 317، المستدرك للحاكم 

ج 1 ص 455، صحيپح ابن خزيمة ج 4 ص 212، سبل الهدى والإرشاد ج 8 ص 462.
. ثمّ وضع شفتيه عليه يبكي طويلًا...: سنن ابن ماجة ج 7 ص 982، تهذيب الكمال ج 26 ص 242،   2

مييزان الاعتدال ج 3 ص 676.
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گشتم دلباخته  پروانه،  همچون 

پيامبـر چهـره ی خـود را از روى حجرالَاسـود برداشـت و طـواف1 

را آغـاز کـرد. او هفـت بـار دور كعبـه چرخیـد. مـردم هـم بـا پيامبر 

طـواف کردند.

گویپـی هنگامی كـه گـرد اييـن خانـه طـواف می کردنـد، خـدا به 
بندگانـش افتخـار و رحمتـش را بـر آن هـا نـازل  می كـرد.2

بـا هـر قدمـی كـه در طـواف اييـن خانـه برمی داشـتند، خداونـد 
حسـنه اى برایشـان می نوشـت و گناهـى از آن هـا  می بخشـید.3

1  مقام ابراهيم، همان سنگ مقدّسى است كه جاى پاى ابراهيم )عليه السّلام( بر آن است.
وقتى كه ابراهيم )عليه السّلام( كعبه را بازسازى مى كرد، ايين سنگ را زيير پاى خود گذاشت تا بتواند 

ديپوار كعبه را تمام كند.
در ايين هنگام بيود كه به اذن خدا، جاى پاى ابراهيم، روى ايين سنگ نقش بست و ايين سنگ به 

مقام ابراهيم مشهور شد و نماز طواف را بايد پشت ايين مقام خواند.
. إنّ الله يباهي بالطائفيين: مجمع الزوائد ج 3 ص 208، تاريپخ بغداد ج 5 ص 369، مسند أبيي   2
يعلى ج 4 ص 330، الجامع الصغيير ج 1 ص 281، كنز العمّال ج 5 ص 49، لسان المييزان ج 3 ص 
226; يُنزِل الله في كلّ يپوم مئة وعشرون رحمة، ستّون منها للطائفيين: المعجم الكبيير ج 11 ص 
102، الكامل لابن عدي ص 278، تفسيير مجمع البيان ج 1 ص 383، فيض القديير ج 2 ص 402، 

وراجع:المحاسن ج 1 ص 145، الكافي ج 4 ص 240.
. مَن طاف بالبيت سبعاً يحصيه، كتبت له...: السنن الكبرى ج 5 ص 176، الدرّ المنثور ج 4 ص   3

358; مَن طاف بيهذا البيت اُسبيوعاً...: الكافي ج 4 ص 411، وسائل الشيعة ج 13 ص 303.
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پيامبـر هنـگام طـواف، ذكـر خـدا را بـر لـب داشـت و بـا خداى 

خويـش سـخن  می گفت.

هفـت دور طـواف تمـام شـد. پيامبـر به سـوى مقام ابراهيـم1 

رفـت تـا در آنجـا نمـاز طـواف را به جـا آورد.

.همان   1
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نمـاز کـه تمـام شـد، پیامبر بـار ديگر به سـوى حجرالأسـود رفت 

و دو دسـت خـود را بـر آن  كشـید و آن گاه دسـت هاى خـود را بـه 
صورت  كشـید.1

بعـدازآن پيامبـر به سـوى كـوه صفـا2 رفـت. از آن بـالا رفـت و 

صـداى او در دل كـوه پیچیـد:
»اللّه اكبر! اللّه اكبر!«3 

تمام مسلمانان همراه پيامبر ايين ذكر را تكرار کردند.

پيامبر ايين دعا را  خواند:

»سـتايش خدايپـى را كـه بـه وعده ی خـود عمـل کـرد و بنده ی 
خـود را يـارى كـرد و دشـمنان اسـلام را نابيود سـاخت.«4

تـا چنـد سـال قبل، تمـام فاصلـه ی ايين كـوه تا كـوه مـروه، پير 

از بت هايپـى بيـود كـه مردم به پيرسـتش آن هـا مشـغول بيودند؛ اما 

آن روز بايـد خـدا را شـكر می كردنـد چـون همـه ی آن بت هـا نابيود 

بيودند. شـده  

پيامبـر حـدود يـک سـاعت بـر بـالاى كـوه صفـا ایسـتاد و دعـا 
خوانـد.5

. ثمّ رجع إلى الركن فاستلمه...: صحيپح مسلم ج 4 ص 40، سنن الدارمي ج 2 ص 46، الثقات   1
لابن حَبّان ج 2 ص 125، البداية والنهاية ج 5 ص 177، المجموع ج 8 ص 50، المغني لابن قُدَامة 

ج 3 ص 403.

2  . همان
. إنّ رسول الله كان إذا يقف على الصفا يكبّر ثلاثاً...: السنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 240.  3

. فرقی عليه حتّى رأى البيت، فاستقبل القبلة وقال:...أنجَزَ وعده وهزمََ الأحزاب وحده: مسند   4
أحمد ج 3 ص 370، صحيپح مسلم ج 4 ص 40، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1023، عون المعبيود ج 

5 ص 256، عيپون الأثر ج 2 ص 343، الأذكار النووية ص 196، المحلّى ج 7 ص 120.
5. ثمّ صعد على الصفا فقام بقدر ما يقرأ الإنسان سورة البقرة: الكافي ج 4 ص 250، وسائل الشيعة 

ج 11 ص 224.
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س�س به سمت کوه مروه1 حرکت کرد.

از كوه بالا رفت. بار ديگر صداى پيامبر در فضا  پيچید:

»اللّه اكبر!«

بايـد  مـردم  برگشـت.  صفـا2  به سـوى كـوه  لحظاتـى،  از  بعـد 

بـار طـى می کردنـد. فاصلـه ی صفـا و مـروه را هفـت 

. کوهی که در نزدیى کعبه وجود داشه است.  1
2  . کوهی که در نزدیى کعبه وجود داشه است.
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هستم! آش  از  داغ تر  كاسه ى  من 

پيامبـر چـون خورشـیدی تابـان از كـوه مـروه بـالا رفـت و رو به 

مـردم کـرد و گفت:

»جبرئيـل بـه مـن دسـتور داده اسـت تـا بـه شـما بگويـم كـه 

مقـدارى از مـوى سـر خـود را كوتاه كنيـد و از احرام بييـرون بياييد و 

هركـس كـه ماننـد من همراه خـود از ميقـات قربانى آورده اسـت، 
بايـد در احـرام بماند.«1

مـردم بـه سـخن پيامبـر عمل کردنـد و بـا كوتاه كردن موى سـر 

خـود، از احـرام بييـرون آمدنـد. اعمالـی که تـا آن لحظه انجـام داده 

بيودنـد، مربيـوط به عمـره 2بيود.

در منطقـه ی ابَطَـح3، چادرهاى زيادى برپا شـد. همه، لباس هاى 

40، سنن  وليجعلها عمرة: صحيپح مسلم ج 4 ص  فليحلّ  ليس معه هدي  . فمَن كان منكم   1
الدارمي ج 2 ص 46، صحيپح ابن حبّان ج 9 ص 255، الدرر لابن عبد البرّ ص 262، نصب الراية ج 
3 ص 129، بحار الأنوار ج 21 ص 404 ; وأمر مَن لم يكن ساق الحجّ أن يطوف وأن يسعى ويقصّر: 
مسند أحمد ج 1 ص 241، صحيپح البخاري ج 2 ص 151، صحيپح مسلم ج 4 ص 33، سنن أبيي 

داود ج 1 ص 401، فتح الباري ج 3 ص 335، صحيپح ابن حبّان ج 9 ص 237.
. نام نوع حج است.  2

3 . منطقه ایست در 4 کیلومتری کعبه



38
ان

سم
ت آ

دس
وى 

ر

احرام را از تن بييرون آوردند؛ بدن هایشـان را شسـتند و لباس هاى 
معمولى شان را پپوشیدند.1

امـا پيامبـر هنـوز لبـاس احـرام بـه تـن داشـت و در خيمـه ی 

. نزل رسول الله)صلى الله عليه وآله( بمكّة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور...: الكافي ج 4   1
ص 246، تهذيب الأحكام ج 5 ص 456، وسائل الشيعة ج 11 ص 215.


